
در روزهای اول جنگ، هیأت تحریریه 
نشریه اسرائیلی »جروزالم پست« 

در مقاله ویژه ای، گفته بود که باید 
ائتلافی تشکیل دهیم تا ایران را تجزیه 

کنیم. نویسندگان این مقاله معتقد 
بودند ایران با این همه منابع، نیروی 

انسانی و تاریخی که دارد، هر ساختار 
سیاسی ای که داشته باشد، نمی تواند 

یک کشور معمولی باشد و حتماً قدرت 
می گیرد و به یک قدرت منطقه ای 

تبدیل می شود، بنابراین باید ایران 
را تجزیه کرد. به نظر شما این موضوع 

چقدر جدی است؟
ن  ا وزنامه نـــگار ر هـــم  ن  آ  ، ئیلی ها ســـرا ا
اســـرائیلی در گفتـــن و نوشـــتن ایـــن حرف 
جـــدی بوده انـــد، اما ایـــن اتفاقی اســـت که 
هرگز تحقـــق نخواهد یافت. زیـــرا مطلقاً نه 
زمینه داخلی بـــرای آن وجود دارد و نه زمینه 

بین المللـــی و منطقـــه ای. 
زمینه داخلـــی تجزیه ایران وجـــود ندارد، به 
این دلیـــل که ایـــران یک کشـــور یکپارچه و 
منســـجم اســـت. »مت رووت« ایرانشـــناس 
بـــزرگ هلنـــدی، معتقد بود هســـته مرکزی 
کشـــوری که ایـــران نامیده می شـــود، مثلثی 
اســـت که یک ضلع آن رشـــته کـــوه زاگرس، 
ضلـــع دیگـــرش رشـــته کـــوه البـــرز و ضلع 

دیگرش کویر اســـت.
 ایـــن نویســـنده معتقـــد بـــود اقـــوام اطراف 
این مثلث، هســـته مرکزی ایران را تشـــکیل 
می دهند و ایرانی که حـــالا وجود دارد ایرانی 
اســـت که نمی تواند از اینی که الان هســـت، 

باشد.  کوچکتر 
از ســـوی دیگر، آرزویی که »جروزالم پست« 
بـــر زبـــان آورده، همـــان آرزویـــی اســـت که 
»برنـــارد لوئیـــس« ایران شـــناس امریکایـــی 
که صهیونیســـت هم بـــود، داشـــت. او هم 
می گفـــت ایـــران زیـــادی بـــزرگ اســـت. اما 
در کنـــار این هـــا، مســـأله ایـــن اســـت کـــه 
عناصـــر داخلـــی درون ایران که انســـجام را 
حفـــظ می کننـــد، برگرفتـــه از همان حس 
ناسیونالیســـتی  و ایران خواهی اســـت که به 
ویـــژه در ســـال های اخیر قوت پیـــدا کرده و 
نیز حفـــظ و تقویـــت ایران گرایی کـــه میان 
همه اقوام کشـــور وجـــود دارد، باعث قوت و 

تقویت این انســـجام شـــده اســـت.
 

واقعاً در همه اقوام کشور می توان این 
انسجام و ایران خواهی را دید.

و  ن  سیســـتا ر  د لان  ا همیـــن   ، ببینیـــد
بلوچســـتان، حـــس ایران دوســـتی مـــردم 
بســـیار بیشـــتر از نواحـــی مرکزی اســـت. در 
آذربایجان هـــای ]شـــرقی و غربـــی[ مـــا هم 
همین طـــور. مـــا در ایـــران اقوامی را ســـراغ 
نداریـــم که علاقه مند باشـــند از ایـــران جدا 
شـــوند. دربـــاره کردهـــا هـــم، اساســـاً اصل 

ایـــران برای کردهاســـت و در طول تاریخ این 
بقیـــه اقـــوام بوده انـــد کـــه آمده انـــد و کنـــار 
کردهـــا به عنـــوان میهمـــان وارد شـــده اند، 
بنابرایـــن کردهـــا مالـــک و صاحـــب اصلـــی 
ایران هســـتند. لـــذا، نه به لحـــاظ عینی و نه 
به لحـــاظ ذهنی، عنصر یـــا عناصری مبنی بر 
اینکه ایران به چندین کشـــور تبدیل شـــود، 
یا حتـــی قطعه ای از خـــاک ایران جدا شـــود 
را نمی بینـــم. بـــه باور من، ســـواد سیاســـی 
و اجتماعـــی و حتـــی ثـــروت ایـــران از همـــه 
همســـایه های آن بیشـــتر اســـت و همیـــن 
عامل بســـیار مهمی در حفظ انســـجام ملی 
ایرانیان اســـت. بـــه کردســـتان عـــراق نگاه 
کنیـــد؛ کردهـــای ایرانـــی علاقـــه ای ندارنـــد 
کـــه تحـــت حاکمیت کردســـتان عـــراق قرار 
بگیرنـــد یا در مـــورد آذربایجان های ایران هم 
همین طـــور. از نظر مادی و اقتصادی و ذهنی 
و معنـــوی، آذربایجان های ایران گرایش های 

ملی گرایانـــه روشـــن و برجســـته ای دارند.
 در مـــورد بقیـــه اقـــوام و مناطـــق ایـــران هم 
همین امـــر صادق اســـت یا در بلوچســـتان 
ایـــران مـــردم وضعیت بـــه مراتـــب بهتری از 

بلوچســـتان پاکســـتان دارند.
 

مسأله تجزیه از منظر بیرون از ایران 
چگونه است؟

از نظر بین المللی و منطقـــه ای به هیچ وجه 
زمینـــه ای نمی بینیم برای اینکـــه ایران تجزیه 
شـــود. نـــه اراده ای در قدرت هـــای جهانـــی 
وجـــود دارد و نـــه منافـــع کشـــورهای منطقه 

اینگونـــه ایجاب می کنـــد. به هر حـــال، باید 
یک همســـایه بیرونی مانند یوگسلاوی باشد 
تـــا این تجزیـــه را انجـــام دهد. کمـــا اینکه در 
جریان فروپاشـــی یوگســـلاوی، صربســـتان 
قسمت روس ها شـــد، مقدونیه را یک کشور 
دیگر برداشـــت و اسلوونی هم ســـهم ایتالیا 
شـــد. این اتفـــاق افتاد، زیـــرا زمینـــه داخلی 
آن وجود داشـــته اســـت، اما در ایران چنین 

زمینـــه ای را مطلقـــاً نمی بینم.

همان طور که از برنارد لوئیس نقل 
کرده اید، مسأله اسرائیل این است 

که ایران تحت هر نظام سیاسی و هر 
رویکرد فکری و ایدئولوژیک که داشته 
باشد، منابع تاریخی و زمینی ایران به 

گونه ای است که نمی تواند کشوری 
بی تأثیر و منفعل در منطقه باشد و به 
طور طبیعی رشد می کند. برای همین 

اسرائیلی ها خواهان تجزیه ایران 
هستند.

ســـال های قبل، ایران را به ســـیاره مشـــتری 
تشـــبیه کـــردم. بـــه ایـــن دلیـــل که ســـیاره 
مشـــتری نه آنقدر کوچک اســـت کـــه بتواند 
بـــه دور یـــک ســـتاره بـــزرگ بدون دردســـر 
بچرخد، نـــه آنقدر بزرگ اســـت کـــه تبدیل 
به ستاره شـــود. بعضی کشـــورها در دنیا این 

گونه هســـتند. 
بـــه این دلیل اســـت کـــه در تمام 500 ســـال 
گذشـــته ایـــران هرگـــز نتوانســـت شـــریک 
اســـتراتژیک داشـــته باشـــد. وقتی به تاریخ 

مســـأله این اســـت که با این روش ها نمی توان امور را به خوبی 
اداره کرد. حادثه جمعه 23 خرداد، درس بســـیار بزرگی اســـت 

که نباید در تاریخ ایران فراموش شـــود.
 بایـــد یاد بگیریم که مردم را کنار خودمان داشـــته باشـــیم. 

مردم قهـــر نکردند، هرچند دلگیر بودنـــد. وقتی پای میهن 
وســـط آمد، مردم دوباره بـــه میدان آمدند. 

از ناراحتـــی و قحطـــی و کمبـــود  اثـــری  در هیـــچ کجـــا 
نمی بینیـــد. انگار نه انـــگار در جنگ هســـتیم. ترک تهران 
هم کـــه طرحی کنترل شـــده بـــود و باعث شـــد پهپادها و 

جاســـوس های بیشـــتری را شناســـایی کنیـــم. 
انســـجامی که اکنون در مراجع اجتماعی شکل گرفته را باید 

به فال نیـــک بگیریم و آن را به هیـــچ وجه رها نکنیم

ایستادگی 
ایران در برابر 

غرب سه رکن 
دارد و تنها 
با کنار هم 

بودن این سه 
عامل است 
که می توان 

مقاومت 
مؤثرتری 

داشت. عامل 
اول، لوله 

توپ است، 
یعنی داشتن 
سلاح، عامل 

دوم اقتصاد 
نیرومند و 

پایدار و عامل 
سوم، مردم. 

بدون قوای 
نظامی کافی 

و نیرومند، 
بدون اقتصاد 

نیرومند و 
بدون پشتوانه 

حداکثری 
مردم، امکان 

گذر از این 
واقعه و بحران 

را نداریم. 
اگر این سه را 

داشته باشیم، 
بحران بزرگ تر 

از این هم را 
می توانیم از 

سر بگذرانیم
این اشتباه 

بزرگی است 
اگر کسی تصور 

کند این جنگ، 
صرفاً جنگ 

ایران و اسرائیل 
است. حتی 

اشتباه بزرگی 
است اگر کسی 

بگوید این، 
جنگ ایران و 

امریکاست. این 
جنگ، به واقع 

جنگ کل بلوک 
غرب با ایران 

است، یعنی 
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 تجاوز اسرائیل به ایران در گفت و گو با سعید لیلاز:

ملت، بزرگواری نشان داد
گفت و گو

مرتضــی گلپــور-  دبیــر گــروه سیاســی/  جنگی که بــر ما تحمیل شــده اســت، در واقع چگونه جنگی اســت؟ ریشــه های آن چیســت، چــه اهدافی 
را دنبــال می کنــد و چــه نیرویــی به ایــران حمله کرده اســت؟ یک پاســخ به این ســؤالات می تواند این باشــد کــه این جنگ را اســرائیل، بــه بهانه 
فعالیت های هســته ای ایران به راه  انداخته اســت. اما این پاســخ، دقیق و دربرگیرنده همه واقعیت نیســت. درواقع این جنگ، جنگی اســت که 
برخــی ابرقدرت هــا از آســتین اســرائیل درآمده و به مــا تحمیل کرده انــد، آن هم نه فقط علیه برنامه هســته ای ایــران، بلکه علیه ایــران و تمامیت  
ارضــی و ســرزمینی و کلیت تاریخی آن. درباره ریشــه های این جنگ، اهدافی که در پس پرده دنبال می شــود، عاملان جنــگ و نوع مواجهه داخلی 

در ایــران با تجاوز صهیونیســت ها، با ســعید لیلاز، تاریخدان و اســتاد اقتصاد سیاســی گفت وگــو کرده ایم.

ز  ا کـــه  می  بینیـــم   ، می  کنیـــم جعـــه  ا مر
ابتدای قـــرن نوزدهم تاکنـــون، ایران تحت 
رژیم هـــای گوناگـــون چندین بار کوشـــیده 
اســـت خـــود را از چنـــگال نظـــام دوقطبی 

جهـــان خـــلاص کند. 
مثلاً در ســـال 1807 میلادی، قاجاریه موفق 
شـــد در روســـتایی به نـــام »فینکنشـــتاین« 
بـــا »ناپلئـــون  واقـــع در لهســـتان فعلـــی، 
بناپـــارت« توافقـــی را امضـــا کنـــد تـــا بتواند 
به عنوان نیرویی مقابل همســـایه شـــمالی 
و جنوبـــی آن وقـــت ایـــران، یعنی روســـیه و 
انگلیـــس، موازنـــه ایجاد کنـــد. زیـــرا ایران 
در آن زمـــان ضعیف ترین کشـــور مســـتقل 

جهـــان بود. 
بقیه کشـــورهایی کـــه امروز هســـتند، اصلاً 
وجود نداشـــتند. بنابراین ما از آن دوره این 
تـــلاش را دنبـــال کرده ایم و ایـــن وضعیت را 
داشـــته ایم، اما مســـأله این اســـت که از آن 
زمان تـــا امروز، همـــواره نیـــروی نگهدارنده 
عناصـــر داخلی ما بـــه اندازه ای که انســـجام 

ملـــی را حفظ کنـــد، نیرومند بوده اســـت.

 منظورتان چه نیرویی است؟
مثالی می  زنم. همین حـــالا که تحت حمله 
اســـرائیل با هم صحبت می  کنیم، درســـت 
همیـــن حـــالا، موقعیـــت ایـــران بـــه مراتب 
نیرومندتـــر از مهرماه 1359 اســـت که رژیم 
صـــدام به ایـــران حمله کـــرد. یعنـــی هم به 
لحـــاظ نظامـــی و هم بـــه لحـــاظ اقتصادی، 
وضـــع ما بـــه مراتب بهتـــر از مهرمـــاه 1359 
اســـت. آن موقع هم مانند حـــالا، همه دنیا 
تقریباً پشـــت ســـر صـــدام ایســـتاده بودند. 
البته ایـــن را بگویم کـــه این اشـــتباه بزرگی 
اســـت اگر کســـی تصـــور کنـــد ایـــن جنگ، 
صرفاً جنگ ایران و اســـرائیل اســـت. حتی 
اشـــتباه بزرگی است اگر کســـی بگوید این، 
جنـــگ ایران و امریکاســـت. ایـــن جنگ، به 
واقع جنـــگ کل بلوک غرب با ایران اســـت، 
یعنـــی شـــامل ناتو و بخشـــی از کشـــورهای 

منطقه می شـــود.
به ابراز تأســـف ها و همدردی هـــای ظاهری 
برخی کشـــورها نگاه نکنیـــد. ارتش های این 
کشـــورها کامـــلاً در اختیـــار ایـــالات متحده 
امریکا و اســـرائیل هســـتند.  مدت هاســـت 
کـــه ارتش هـــای برخـــی کشـــورها در منطقه 
خاورمیانـــه ارتباط و هماهنگـــی ذاتی با ناتو 
و اســـرائیل دارند. همـــه اینها امـــروز درگیر 
مســـتقیم جنگ با ایـــران هســـتند. ما الان 
داریـــم بـــا کل بلوک غـــرب به عـــلاوه برخی 

کشـــورهای منطقـــه می  جنگیم.

در همین زمینه به نظر می  رسد هدف 
بخشی از جنگ، فقط کشور ایران 

نیست، بلکه تسلط درازمدت و مطلق 
بر کل خاورمیانه و ایجاد دروازه برای 

ورود به چین است.
سال هاســـت ایـــن مســـأله مطرح می  شـــود 
که اگـــر روزی همه نفت جهان تمام شـــود، 
فقـــط 6 کشـــور در دنیـــا باقـــی می  ماننـــد 
کـــه نفت داشـــته باشـــند، زیـــرا نفـــت این 
کشـــورها در صـــد ســـال آینده تمام شـــدنی 
نیست. یکی از این کشـــورها، ونزوئلاست. 
5 کشـــور دیگـــر همـــه در ســـواحل خلیـــج 

فارس هســـتند.
 از ایـــن 5 کشـــور پیرامـــون ســـاحل خلیج 
فـــارس که تا 100 ســـال نفت دارند، 4 کشـــور 
تحـــت ســـیطره ایالات متحـــده امریـــکا قرار 
دارنـــد. تنها کشـــور نفت خیزی کـــه ممکن 
اســـت نفتـــی بـــرای عرضه داشـــته باشـــد و 
تحـــت ســـیطره امریـــکا قـــرار نـــدارد، ایران 
اســـت. بنابرایـــن اشـــتباه بـــزرگ اول ایـــن 

خواهـــد بـــود کـــه تصـــور کنیـــم ایالات 
متحـــده و اســـرائیل دارنـــد بـــا 

ایـــران می  جنگند. این طور 
ناتـــو دارد  نیســـت. کل 

بـــا ایـــران می  جنگـــد و 
البته برخی کشورهای 
خاورمیانـــه. اگـــر ما تا 

امـــروز در مقابل این 
ی  ر و ب آ تـــا جنـــگ 
داشـــته ایـــم، اتفاق 
 ، ســـت ا گـــی  ر بز

ه  شـــبه معجز یـــک 
ه  شـــتبا ا  . ســـت ا

ی  ر بســـیا کـــه  مـــی  و د
نخبـــگان  روشـــنفکران،  از 

یـــا ســـلبریتی ها  ایرانی 

می  کننـــد، این اســـت کـــه گمـــان می  کنند 
اگـــر مـــا در مقابل امریـــکا کوتـــاه می  آمدیم 
یا اگر الان هـــم مقابل آمریکا کوتـــاه بیاییم، 
خســـارت کمتری می  بینیم. این بزرگ ترین 
اشـــتباهی خواهـــد بـــود کـــه ممکن اســـت 
مرتکب شـــویم. روی سخنم با گروهی است 
که به اشـــتباه تصـــور می  کنند اگر بـــا امریکا 
کنـــار بیاییم یا ســـر میز مذاکره بنشـــینیم یا 
توافق کنیم، امریکا به کمتر از لیبی شـــدن 
ایـــران رضایـــت می  دهد. چـــون قذافی یک 
بـــار ایـــن کار را در لیبی انجام داده اســـت. 
نکته مهم اینکه یک بـــار هم خود جمهوری 

اســـلامی ایـــن راه را رفته اســـت.

چه راهی؟
مـــا در برجـــام همیـــن کار را انجـــام دادیم. 
دور اخیـــر مذاکرات هم کارهـــا در حال جلو 
رفتن بـــود. در مصاحبه ای به صراحت گفتم 
که این یک تله اســـت و آمریـــکا جز به لیبی 

شـــدن ایران رضایت نخواهد داد. 
بنابرایـــن چه مقاومت کنیـــم و چه مقاومت 
نکنیم، نقشـــه ای برای ایران کشـــیده شـــده 
اســـت که ممکـــن اســـت در مقاومـــت، آن 
نقشـــه خنثی شـــود، اما در عـــدم مقاومت، 
قطعـــاً آن نقشـــه خنثـــی نخواهد شـــد و چه 

بســـا محقق می  شـــود.
ایـــالات متحـــده آمریـــکا و برخی کشـــورهای 
منطقه، ایران را بر ســـر دوراهی قرار داده اند؛ 
یا خودکشـــی قطعی یا مرگ محتمل. بدیهی 
اســـت که اگر مـــن بخواهـــم انتخـــاب کنم، 
مرگ محتمل را انتخـــاب می  کنم. من هرگز 
رضایـــت نخواهم داد که مثـــلاً به هوای اینکه 
بخواهم شیرازه کشـــور را حفظ کنم، تسلیم 
امریکا شـــوم. بـــرای اینکه فرآینـــد بدخواهی 
علیه ایـــران کـــه آنهـــا دنبالش هســـتند، به 

نتیجـــه بدتری منتهی می  شـــود.

الان مسأله یا مشکلی که ایران ممکن 
است داشته باشد، کجاست و در 

چیست؟
چیـــزی که اکنون ممکن اســـت ما را ضعیف 
کنـــد یـــا بـــه عبارتی ضعیـــف کـــرده، روندی 
اســـت که در 20 سال گذشـــته اتفاق افتاده 

. ست ا
 

روندی که در سیاست داخلی و در 
حوزه مسائل داخلی اتفاق افتاده 

است.
بلـــه. ببینید!  امـــروز کـــه رژیم اســـرائیل با 
همراهـــی بلوک غرب بـــه ایران تجـــاوز کرده 
اســـت، ملـــت ایـــران ایـــن خویشـــتنداری و 
یکپارچگی را در حفظ تمامیت ارضی از خود 
نشان داده اســـت. خدا را شـــکر می کنم که 
پیش بینـــی من درســـت بوده اســـت، چون 
برخی نگـــران بودند ســـاختارهای اجتماعی 

ایـــران با اولیـــن ضربه فـــرو می ریزد. 
مثالـــی بزنم؛ وقتـــی مشـــاوران هیتلر گفتند 
ارتش شـــوروی قوی اســـت، هیتلر گفته بود 
»مـــن نمی خواهـــم این ســـاختمان را خراب 
کنم، مـــن فقـــط می خواهم یک لگـــد به در 
بزنـــم، این ســـاختمان از درون فـــرو خواهد 

ریخت.« 
ایـــن عین امیدی اســـت که غربی هـــا درباره 
ایـــران دارنـــد، یعنی بـــدون اینکـــه ضربه ای 
وارد کننـــد، ایـــن ســـاختمان فـــرو بریـــزد. 
بنابرایـــن اگـــر ایـــن ســـاختمان فـــرو بریزد، 
99 درصـــد علـــت آن داخلـــی اســـت، یـــک 
درصـــد باقی مانـــده هم بـــه دلایـــل خارجی 
برنمی گردد. رژیم اســـرائیل کـــه هیچ؛ رژیم 
اســـرائیل بـــه تنهایـــی نمی توانـــد حتـــی 10 
دقیقـــه مقابل ایـــران دوام بیـــاورد. بنابراین 
غـــرب، فقط و فقـــط در ســـایه یک 
عامل بـــا تعیین کنندگی 99 
درصـــدی، یعنی شـــقاق 
بیـــن دولـــت و ملت 
ممکن اســـت بتواند 
کاری از پیـــش ببرد.

 
بنابراین معتقدید 
ایران گرایی هایی 
که اخیراً در مردم 
دیده شد، تداوم 

تاریخی انسجام یک 
ملت است؟

آن تجمعاتـــی که مردم 
صـــورت  به 

خودجوش برای کوروش یـــا دیگر نمادهای 
ایرانـــی برگزار می کردنـــد، هیچ کدام به ضرر 

جمهوری اســـلامی نبود.

حتی در این اواخر بزرگانی چون 
آیت الله جوادی آملی هم تأکیدی 
داشتند بر اینکه حتی اگر تشیعی 

هست، این تشیع در ایران است و باید 
حماسه فردوسی را پاس داشت. 

بـــرای اینکـــه ایران یـــک تمدن ســـه وجهی 
اســـت. بخشـــی از ایـــران، دارای نـــگاه بـــه 
تمدن غرب اســـت، بخشـــی از ایـــران امروز 
مـــا هم تمدن ایرانـــی خود را دارد و بخشـــی 
دیگر ایران امروز ما تمدن اســـلامی اســـت. 
نکتـــه این اســـت کـــه این ســـه ضلـــع آنقدر 
بـــه هـــم نزدیـــک هســـتند که بـــدون کمک 
یکدیگـــر نمی تواننـــد کشـــور را اداره کنند و 
هیچ یک نیز قابل حذف شـــدن نیســـتند. 
مـــا یک تمـــدن ســـه ضلعی هســـتیم و همه 
جذابیـــت ایـــران هم به همین اســـت. همه 
مـــردم با همـــان افتخـــاری که زبـــان محلی 
خودشـــان را یـــاد می گیرند، زبان فارســـی را 

هـــم یـــاد می گیرند. 
مســـأله مـــا این اســـت کـــه گروهـــی اقلیت 
در ایـــران، منفعت خـــود را در رادیکالیســـم 
می بینند. در 20 ســـال گذشـــته هر گاه سر و 
صدایی شـــده یا رادیکالیســـمی اتفاق افتاد، 
آنان برخورداری های خود را بیشـــتر کردند. 
آنـــان توجهـــی بـــه ایـــران منســـجم و ایران 

ســـربلند نداشتند.
هر کشـــوری که ویژگـــی امپریالیســـتی دارد، 
مـــردم جهـــان را بر ســـر یـــک دوراهـــی قرار 
می دهـــد؛ دوراهـــی اینکـــه یـــا بـــرده آمریکا 
هستید یا دشـــمن آمریکا، می خواهید کدام 
را انتخـــاب کنیـــد؟ اگـــر رابطـــه ملت-دولت 
مخدوش نشود، با کشـــوری بسیار قدرتمند 

مواجه می شـــویم.

ایستادگی مقابل دشمنان، اعم از 
منطقه ای یعنی اسرائیل و دشمنان 

دیگر غربی، چطور باید باشد؟

ایســـتادگی ایـــران در برابـــر غرب ســـه رکن 
دارد و تنهـــا بـــا کنـــار هـــم بـــودن این ســـه 
عامل اســـت که می تـــوان مقاومت مؤثرتری 
داشـــت. عامل اول، لوله توپ اســـت، یعنی 
داشتن ســـلاح، عامل دوم اقتصاد نیرومند 
و پایدار و عامل ســـوم، مـــردم. بدون قوای 
نظامـــی کافـــی و نیرومنـــد، بـــدون اقتصاد 
نیرومند و بدون پشـــتوانه حداکثری مردم، 
امکان گذر از ایـــن واقعه و بحران را نداریم.

 اگـــر ایـــن ســـه را داشـــته باشـــیم، بحـــران 
بزرگ تـــر از ایـــن هـــم را می توانیـــم از ســـر 
بگذرانیـــم. ببینیـــد، امـــروز عناصـــر قدرت 
مادی مـــا یعنی در تیـــر 1404 از مهر 1359 به 

مراتب بیشـــتر اســـت. 
اما مسأله این اســـت که نوعی قهر، دلگیری 
و دلخـــوری نزد مـــردم هـــم وجـــود دارد که 
البتـــه ترمیم پذیر اســـت. اگـــر امـــروز اراده 
شـــود، می توان این دلگیـــری را ترمیم کرد. 
ما بایـــد با دشـــمنان داخلی خود بـــه اندازه 
دشـــمنان خارجی بجنگیم، مـــا باید با نفوذ 
در درون دســـتگاه های امنیتی و نظامی خود 
مقابلـــه کنیم. امـــا تا می گوییم نفـــوذ، نباید 
به یـــاد روزنامه نگاران بیفتیـــم. در حالی که 
خســـارت های ســـحرگاه جمعـــه 23 خرداد، 
یـــک درس تاریخـــی به مـــا داد که کجـــا باید 

نفـــوذ را پیدا کرد. 
امـــروز ایـــن کشـــور بایـــد بـــا نفـــوذ مقابله 
کـــه  نـــد  ا بد کشـــور  یـــن  ا یـــد  با   . کنـــد
در  کـــه  نیســـتند  نـــی  دخترا دشـــمنانش 
بغـــل خـــود ســـگ دارنـــد، بلکه دشـــمنان 
کـــه عمـــلاً  نظـــام کســـانی هســـتند  ایـــن 
 تبدیـــل بـــه بـــرگ برنده دشـــمن شـــده اند.

امروز به نظر شما مردم متوجه 
خطر تجزیه یا همان هدف غایی 

امپریالیسم هستند؟
ملـــت ایـــران همـــواره متوجـــه این مســـأله 
بوده انـــد و همیـــن امـــروز هـــم هســـتند. 
مـــردم ایران بـــا بزرگـــواری تمام خودشـــان 
را بـــا شـــرایط وفـــق می دهند، بـــدون اینکه 
بخواهنـــد ســـر و صـــدا یـــا ابـــراز ناراحتـــی 
 کننـــد، یا بـــدون اینکه بخواهنـــد گله گزاری 

کنند. 
امـــا اگـــر بـــه هشـــدارهای قبـــل از واقعـــه 
بی توجهـــی شـــود و گفتـــه شـــود کـــه هنوز 
اتفاقـــی نیفتـــاده اســـت، اگر وســـط بحران 
هشـــدار بدهیم و بگویند اتفاقـــی نیفتاده و 
باز هم اگـــر بعد از بحران هشـــدار بدهیم 
بگویند ما دیگر مشـــکل نداریم، مســـأله 
این اســـت که با این روش هـــا نمی توان 
امـــور را بـــه خوبـــی اداره کـــرد.   حادثـــه 
جمعه 23 خـــرداد، درس بســـیار بزرگی 
اســـت که نباید در تاریخ ایران فراموش 

. د شو
بنابرایـــن بایـــد یـــاد بگیریم که مـــردم را 
کنـــار خودمـــان داشـــته باشـــیم. مردم 
قهـــر نکردنـــد، هرچنـــد دلگیـــر بودنـــد. 
وقتی پای میهن وســـط آمد، مردم دوباره 
بـــه میـــدان آمدنـــد.  در هیچ کجـــا اثری از 
ناراحتی و قحطی و کمبـــود نمی بینید. انگار 
نـــه انـــگار در جنگ هســـتیم. تـــرک تهران 
هـــم که طرحـــی کنترل شـــده بـــود و باعث 
شـــد پهپادها و جاســـوس های بیشـــتری را 

شناســـایی کنیم. 
انســـجامی که اکنـــون در مراجـــع اجتماعی 
شـــکل گرفته را باید به فال نیـــک بگیریم و 
آن را بـــه هیچ وجه رهـــا نکنیم. اکنون وقت 
آشـــتی است.  باید با توده مردم خود و طبقه 
 متوســـط آشـــتی کنیم. راهی جز برگشت به 

مردم نداریم.


